آتش بس شکننده، محاصرۀ دریائی و ادامۀ جنگ و درگیری
آمریکا-اسرائیل با رژیم جمهوری اسلامی
کارگران انقلابی متحد ایران – ۲٩ فروردین ۱٤٠٥، ۱٨ آوریل ۲٠۲٦ 
پیش از بررسی وضعیت جنگ و درگیری کنونی و پیامدهای محتمل آن، نگاهی سریع به علل، اهداف و شرایط وقوع جنگ آمریکا- اسرائیل با جمهوری اسلامی لازم و مفید به نظر می رسد. علل، شرایط و اهداف این جنگ باید در پیوند با سیاست و استراتژی هرسه طرف درگیری در نظر گرفته شوند. از این رو ما این علل، اهداف و شرایط را نخست به طور جداگانه در مورد هریک از طرف های درگیری به طور خلاصه مطرح می کنیم و سپس آنها را در یک مجموعه که به جنگ کنونی منجرشد و احتمال ادامۀ آن - در شکل جنگ چهل روزه یا به اشکال دیگر -  زیاد است، مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان مواضع و وظایفی را که از دید ما نیروهای انقلابی  پیشرو جامعه، بویژه سازمان ها و جریانات خواهان آزادی کارگران و زحمتکشان و طرفداران انقلاب کارگری در ایران در مقابل این جنگ باید داشته باشند، بیان می کنیم.
علل، اهداف و شرایط جنگ کنونی از جانب نیروهای متخاصم در این جنگ
الف - از جانب آمریکا
· گسترش سلطه بر خاورمیانه از طریق تغییر رژیم در ایران یا تضعیف و وادار کردن رژیم جمهوری اسلامی به پذیرش سیاست امپریالیسم آمریکا: خاتمه دادن به برنامه هسته ای ایران، محدود کردن بُرد و توان موشکی رژیم، وادار کردن رژیم به عدم حمایت از حزب الله لبنان، حوثی ها، حشدالشعبی و جریان های مشابه در عراق و حماس.
· تضعیف روسیه، چین و بریکس
· تقویت اسرائیل و سیاست توسعه طلبانۀ او که با سیاست امپریالیسم آمریکا در منطقه، بویژه با سیاست حکومت ترامپ، نومحافظه کاران و لابی صهیونیستی – اسرائیلی همخوانی دارد.
این سیاست در شرایطی به صورت جنگ ادامه یافته که سیر نزولی تاریخی امپریالیسم آمریکا آشکارتر شده و قدرت آمریکا (اعم از قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و نیز «قدرت نرم آمریکا») در جهان در حال افول است. یکی از اهداف این جنگ و به طور کلی عملکردهای ترامپ – چه در حوزۀ سیاسی و چه در زمینه های اقتصادی و غیره – تلاش برای متوقف کردن این سیر نزولی و «بازگرداندن عظمت آمریکا» است.
ب – از جانب اسرائیل
· برانداختن یا تضعیف شدید جمهوری اسلامی – بویژه از نظر نظامی و ایجاد ناتوانی در انجام عملکردهای عادی حکومتی رژیم اسلامی. 
· خاتمه دادن به کمک های رژیم جمهوری اسلامی به حزب الله، حماس و غیره 
·  خاتمه دادن به برنامه های هسته ای و موشکی رژیم جمهوری اسلامی، تضعیف کامل نظامی، اقتصادی و سازمانی – اداری رژیم از طریق بمباران، موشکباران، ترورهای سیستماتیک، عملیات تخریبی، جاسوسی، نفوذ اطلاعاتی و امنیتی، کارزار تبلیغاتی و عملیات و حملات سایبری.
· تبدیل اسرائیل به قدرت مسلط و بی منازع منطقه ای، دست کم از نظر نظامی، به منظور تحقق اهداف اشغالگرانه و توسعه طلبانۀ رژیم صهیونیستی در منطقه.
این جنگ از جانب اسرائیل در شرایطی صورت می گیرد که این رژیم در جنگ ۱۲ روزه نتوانست به تمامی اهداف خود در رابطه با جمهوری اسلامی دست یابد و پس از بازسازی نظامی و تسلیحاتی – که در آن جنگ لطمه دیده بود -، برای «تمام کردن کار» و کوبیدن «سرِ مار» همراه با نیروهای نظامی و لشکر کشی دریائی و هوائی آمریکا در ۲٨ فوریه ۲٠۲٦ به جنگ انتحابی، تحریک نشده و تجاوزکارانه علیه رژیم جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران روی آورد. وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، افزایش «فشار حداکثری»، اعتراضات بزرگ توده های مردم در دی ماه ۱٤٠٥ و کشتار وسیع معترضان از سوی رژیم زمینه های تضعیف رژیم جمهوری اسلامی را فراهم کرده بودند و هیأت های حاکم اسرائیل و آمریکا و سرویس های اطلاعاتی آنها گمان می کردند که در اثر ضعف اقتصادی، ضربات نظامی جنگ ۱۲ روزه و نیز نارضائی توده ای و خشم مردم رژیم به حد کافی ضعیف شده و آمریکا و اسرائیل با حملات برق آسا می توانند رژیم را سرنگون کنند یا به تسلیم بکشانند.
پ – از جانب ایران 
· حفظ  و بقای رژیم جمهوری اسلامی به هر قیمت اعم از تلفات انبوه انسانی، زیرساخت ها، منابع و غیره.
· حفظ ، تقویت و گسترش مزیت های نظامی رژیم به منظور تبدیل شدن به قدرت مسلط نظامی در منطقه دست کم در حوزۀ خلیج فارس.
· بهره برداری از شرایط جنگی برای تبلیغات ناسیونالیستی – مذهبی از یک سو و سرکوب شدید و خفه کردن سازمان های سیاسی مخالف، بویژه نیروهای  کرد (اعم از نیروهای ائتلاف شش گانه و یا سازمان های انقلابی کردستان و فعالان سیاسی، کارگری و مدنی مستقل کرد) از سوی دیگر.
· بهره برداری از پیامدهای پیش بینی نشده و طراحی نشدۀ تا کنونی جنگ: خلأ نسبی قدرت در منطقۀ خلیج فارس به خاطر ضرباتی که به نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا، امارات، کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و اردن وارد شده و تلاش های رژیم برای ادامۀ کنترل تنگۀ هرمز.
یکی از محورهای مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی طی ٤٧ سال گشته تقویت نیروهای پان اسلامیستی در منطقه و ادامه و تشدید سیاست ضد اسرائیلی بوده که در سطح تبلیغ و ترویج و حمایت سیاسی صِرف باقی نمانده بلکه حمایت مالی، تسلیحاتی، آموزش نظامی و سازماندهی را نیز شامل می شده است. بدین سان روشن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی یکی از عوامل تشدید خصومت آمریکا و اسرائیل با رژیم اسلامی ایران بوده است و این سیاست ماجراجویانه بارها از سوی نیروهای مختلف مورد انتقاد و افشا قرار گرفته است. اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که عملیات آمریکا و اسرائیل علیه رژیم جمهوری اسلامی صرفا واکنشی نبوده بلکه بویژه در چند سال اخیر، به طور مشخص از دورۀ اول زمامداری ترامپ و خصوصا در دو سه سال گشته اساسا کنشی بوده است (نقض برجام، فشار حداکثری و غیره  و دو نمونۀ اخیر آن: جنگ های «انتخابی» خرداد ۱٤٠٤ و جنگ چهل روزه).  
پیامدهای این جنگ
تاکنون نه اسرائیل، نه آمریکا و نه رژیم جمهوری اسلامی هیچ کدام شکست قطعی نخورده اند. پیروزی هر کدام از آنها به زیان قطعی طبقۀ کارگر و جنبش انقلابی در منطقه و به نفع ارتجاع، اعم از ارتجاع امپریالیستی-صهیونیستی یا ارتجاع پان اسلامیستی خواهد بود.
 طبقۀ کارگر اگر منافع و اهداف فوری و درازمدت خود را بشناسد، نمی تواند خواهان پیروزی هیچ یک از طرف های این جنگ تجاوزکارانه باشد. تبدیل جنگ کنونی به جنگ انقلابی علیه رژیم حاکم در شرایط کنونی ممکن نیست: علت این امر نبود وضعیت انقلابی و ضعف شدید شرایط ذهنی یعنی پائین بودن سطح آگاهی و ملزومات آن یعنی برنامه، استراتژی و تاکتیکی که مورد پذیرش و راهنمای عمل طبقۀ انقلابی یا دست کم بخش پیشرو آن باشد و سازمان یا سازمان هائی که وحدت و انسحام و سمت و سوی مبارزۀ طبقۀ انقلابی را در عمل تضمین کند. 
این جنگ با تشدید شرایط اختناق و تقویت ماشین سرکوب رژیم حاکم بر ایران، با فراهم ساختن شرایط برای تبلیغات زهرآگین ناسیونالیستی و شووینیستی، با کشتار و بی خانمان کردن توده های وسیع مردم، با افزایش شدید بیکاری در اثر تخریب کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی و تخریب منابع، با انهدام مدارس، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مراکز مسکونی و غیره لطمه های بزرگی به جنبش کارگری، جنبش های زنان، دانشجویان و روشنفکران وارد کرده است و با ادامۀ جنگ این لطمات بیشتر خواهند شد. یکی دیگر از آثار وخامت بار و شوم این جنگ افزایش بازهم بیشتر نقش نظامیان و به بیان دقیق تر افزایش نقش و وزن بورژوازی بوروکراتیک – نظامی، بویژه بخش نظامی آن خواهد بود. اینان از نتایج غیر منتظر این جنگ، مانند ایجاد خلأ نسبی نظامی در خلیج فارس و امکان کنترل تنگۀ هرمز به وجد آمده و خواستار ادامۀ جنگ هستند. محسن رضائی فرمانده سابق سپاه پاسداران صراحتا گفته که مخالف آتش بس است. این گفتۀ رضائی بیانگر خواست سران سپاه، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی است. آنها خواب دست یابی به خواست های سلطه طلبانۀ خود در منطقه را می بیند. همان گونه که نتانیاهو هنوز امیدوار است که «کار را تمام کند» و ترامپ که به اهداف خود نرسیده و مترصد فرصتی برای جمع آوری نیروها و سلاح ها و تجهیزات جنگی از نقاط مختلف جهان است تا پیروزی ای به دست آورد یا چیزی که بتواند آن را به عنوان پیروزی به مردم آمریکا یا طرفداران بفروشد و یا «دست کم » کارخانه ها، تأسیسات نفتی و گازی، نیروگاه ها، پل ها و تأسیسات بیشتری را منهدم کد و به «نابودی تمدن ایران و تبدیل آن به عصر حجر» مطلوب خود نزدیک شود.
همۀ این عوامل نشان می دهند که در شرایط کنونی خواست و شعار قطع بی قید و شرط و دائمی فوری جنگ و مبارزه برای گسترش و توده ای کردن این شعار، یک وظیفۀ اصلی و محوری نیروهای انقلابی است.
روشن است که مبارزه برای قطع جنگ، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نافی مبارزات کارگران، زنان، دانشجویان  روشنفکران انقلابی در عرصه های دیگر نیست. مبارزات طبقۀ کارگر برای خواست های اقتصادی – اجتماعی که در شرایط جنگی فوریت و حدت بیشتری پیدا کرده، مبارزات سیاسی و مبارزات نظری و فرهنگی کارگران و تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری و توده ای اهمیت خود را همچنان و بیشتر از گذشته حفظ کرده اند و کارگران پیشرو و تمام مدافان حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه وظایف مهمی در این زمینه ها برعهده دارند. اکنون مبارزه برای قطع جنگ یکی از محورهای اصلی مبارزۀ سیاسی کارگران و دیگر نیروهای انقلابی و پیشرو جامعه را تشکیل می دهد.
برحسب چگونگی تحول اوضاع و میزان دخالت و وساطت کشورهائی مانند روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و یا کشور های اتحادیۀ اروپا، ژاپن، کره و غیره، امکان ادامۀ آتش بس کنونی یا آتش بس دیگر پس از یک رشته درگیری های نظامی و کشتار و تخریب باز هم بیشتر، منتفی نیست. اما با توجه به مجموعۀ اهداف و خواست های طرف های درگیر در جنگ، در آیندۀ قابل پیش بینی همواره امکان از سر گیری درگیری های نظامی و عملیات جنگی وجود خواهد داشت.   
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